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وقت قانون و عرف بر ستونهاي فرسوده مردسالاري تيه مزند.

قوانين خانواده در ايران همچنان بر سازوكارهاي متاند كه نه از جنس نيازهاي امروز، بله
بازمانده نظم حقوق و فرهناي هستند كه بر برتري پيشفرض مرد بنا شده است. اين ساختار،
به جاي ايجاد تعادل و عدالت ميان زن و مرد، نابرابريهاي جنسيت را در سطح قانون و عرف

بازتوليد مكند و دامنه انتخابهاي زنان را محدود نه مدارد. 

در واقع زن حت در نقطه آغاز ازدواج نيز با دو ابزار حمايت ناكاف و نابرابر مواجه است؛ مهريهاي كه
ضمانتهاي اجراياش هر روز كوچكتر مشود و شروط ضمن عقدي كه هم از سوي قانون و هم از
سوي عرف، مشروعيت و امان استفاده از آن براي او دشوار شده است. در چنين زمينهاي، طرح جديد
مجلس درباره مهريه نهتنها پاسخ به اين شاف ساختاري نيست، بله تعادل شنندهاي را كه زنان ميان
اين دو ابزار ضعيف ايجاد كرده بودند بر هم زده و دوباره نشان داده است كه هر اصلاح بدون توجه به

واقعيت زيسته زنان، متواند به تشديد همان نابرابريهاي منجر شود كه قرار است برطرف شوند.

ليلا، زن ۳۴ ساله كه يكسال است در آستانه جداي قرار گرفته به «اعتماد» مگويد: «من سال اول
ازدواج حق طلاق خواستم. شوهرم گفت فر مكنم از الان آماده جداي هست، هنوز هيچ نشده داري
از اين حرفها مزن! تهش گذاشتن اون حق، برام شد ناهنجاري. گفتم باشه؛ پس مهريهام بيشتر باشه.

اما الان، با اين قانون جديد، هم اون حق رو نداشتم، هم اين حق عملا از دستم رفته.»

به نظر مرسد روايت ليلا يك داستان شخص نيست؛ تصوير يك ساختار است. ساختاري كه زن را در
همه انتخابها، از ابتدا در موضع منشاند كه بايد يا امنيت را انتخاب كند يا برابري را و اغلب هيچ
كــدام را هــم بهطــور كامــل بــه دســت نمــآورد. در هميــن خصــوص «ســميرا مقدســ»، وكيــل پــايه يــك
دادگستري در گفتوگو با «اعتماد» درباره ابتدايترين حقوق زن كه در ازدواج به سختترين حقوق
تبديل مشود، توضيح مدهد. او تبعات اصلاح اخير مهريه را روي ميز مگذارد و نشان مدهد اينبار

نيز زنان، نخستين گروهاند كه زير بار تغييرات قانون خم مشوند.

ناپديد شدنِ تدريج ضمانتهاي مهريه

مقدس بحث را از نقطهاي شروع مكند كه قلب ماجراست، يعن ضعيف شدن ضمانت اجراي مهريه.
او در گفتوگو با «اعتماد» مگويد: «كاهش سقف مهريه باعث كم شدن ضمانت اجراي براي پرداخت
مهريه است. وقت حبسزداي مشود، بايد بويند چه ضمانت جاي آن منشيند؟ نمشود يكباره

مهريه را اصلاح كرد و ضمانت اجراي تازهاي طراح نرد.»

مهريه، همان حق كه به گفته قانونذار هديه است و به گفته عرف پشتوانه زن، حالا با اصلاح اخير به

http://madarandokhtaran.ir/%d8%ad%d9%82%d8%b2%d8%af%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%8a/


جاي رسيده كه ضمانت سنتاش يعن زندان، عملا از دست رفته يا تضعيف شده است. 

وكيل توضيح مدهد كه طرح مجلس فرآيندي عجيب را پشت سر گذاشته: «ابتدا سقف ۱۴ سه را حذف
كردند تا مخالفتها كمتر شود؛ پس از تصويب كليات، اصلاحيهاي ارايه شد تا همان ۱۴ سه دوباره
بازگردد.» مقدس مگويد اين اتفاق بسيار زيركانه افتاده است، زيرا از نظر او اين رفتوبرگشتها،
بيشتر از آنه قصد رفع ابهام داشته باشد، نوع مديريت حساسيت اجتماع است. در حال كه به گفته
مجلس هنوز سقف قطع ۱۴ سه تصويب نشده و برخ مقامات از باق ماندن سقف ۱۱۰ سه خبر
مدهند، مقدس هشدار مدهد كه در متن عمل قانون، مسير بهگونهاي طراح شده كه بازگشت به ۱۴
سه چندان دور از ذهن نيست و اگر چنين شود، زنان با ي از مهمترين ابزارهاي امنيت مالشان تنها

خواهند شد.

در ناه بسياري از زنان، مهريه نه يك امتياز اضافه، بله تنها ضمانت مال است كه در روزگار اختلاف
متواند آنها را از سرگردان نجات دهد. اما سالهاست كه فرار از دين، يعن انتقال اموال پس از مطالبه

مهريه، عملا اين حق را باثر كرده است.

مقدس مگويد: «پيش از اين، راي وحدت رويه سال ۹۷ انتقال مال پس از مطالبه را از جنبه كيفري
خارج كرده بود. مرد وقت مفهميد زن مهريه خواسته، اموالش را منتقل مكرد و زن كاري از دستش

برنمآمد.» 

طبق تحليل او، تنها زنان كم متوانستند بدون پشتيبان يا پارت، به مهريه برسند؛ بسياري دير، درست
در لحظهاي كه قوه قضاييه قرار بود به كمشان بيايد، با مردي روبهرو مشدند كه به سادگ اموالش را
منتقل كرده بود. اصلاح اخير بخش از اين مشل را حل كرده و گفته است از زمان اولين اظهارنامه يا
دادخواست زن، انتقال مال فرار از دين محسوب مشود. اما مقدس تاكيد مكند: «اين هم در عمل
مشل را حل نمكند؛ چون شروع اختلافات زن و مرد از اظهارنامه نيست. ماهها و حت يكسال قبل

شروع شده و مرد در همان مدت اموالش را منتقل مكند.» 

به زبان ساده يعن هنوز راه فراري باز است؛ هنوز آن سن بزرگ جلوي پاي زنان هست و هنوز هم
بسياري از مردان متوانند قبل از ورود دادخواست، دارايشان را دور كنند.



بحران عرف؛ وقت زن براي گرفتن حق انساناش «متهم» مشود

در ساختار فعل، هر زن كه بخواهد حقوق ضمن عقد بيرد، اغلب با برچسب حسابر، باعتماد يا
آماده طلاق روبهرو مشود. 

وكيـل پـايه يـك دادگسـتري در ايـن خصـوص توضيـح مدهـد: «اگـر خانمهـا از ابتـدا شـروط ضمـن عقـد
بخواهند، همان اول دعوا راه مافتد. مگويند تو دنبال حق و حقوق، يعن به زندگ اعتماد نداري و
غيره. نمفهمند كه سرمايه مهريه را از زن مگيرند، حق قانوناش را هم محدود مكنند، حالا زن
مخواهد چه كند؟» در اين نقطه عرف و قانون همقسم مشوند؛ قانون شروط را اجباري نمكند؛
عرف گرفتنشان را ناهنجار مداند؛ مردها زير بار نمروند و زن مماند با انتخاب كه از سر اجبار

است، نه اختيار. در چنين شرايط در طرح جديد، گرفتاري بيشتر مشود. 

وكيل مگويد: «در پيشنويس جديد، اگر زن شروط ضمن عقد بيرد، مجبور است از مهريه كوتاه بيايد،
چون مرد نمپذيرد هم مهريه بدهد و هم شروط را. پس زن ميان مهريه و حقوق برابر بايد انتخاب كند؛

اما قانونذار از او مخواهد رها كند يا همان را كه نه مدارد، ضعيفتر بيرد.»

فقدان شروط لازم در عقدهاي ايران

خوام، همسرم گفت يعنگفتم حق طلاق م گويد: «وقتدهد. او مداستان ليلا دقيقا همين را نشان م
از اول ته دلت سياهه. انار من بايد دست خال وارد زندگ مشدم تا ثابت كنم زن خوبام.»

ليلا مهريه بيشتري درخواست كرد تا حداقل بدون حقوق زناشوي در زندگ، امنيت داشته باشد؛ اما
امروز، در آستانه طلاق، قانون جديد آمده و مگويد ضمانت مهريهات كمتر شده. اگر راي ثابت شود و
۱۴ سه سقف مجازات شود، او نيز ي از همين زنهاست كه هم حق مدرن را نداشته و هم حق

سنتاش باثر شده است. 

در ايران، دفترچههاي عقد همچنان داري كمبود هستند و كمجان؛ حق خروج از كشور، تحصيل، كار،
حق انتخاب محل زندگ، هيچ يك الزاما در عقدنامه نيستند. مقدس مگويد: «شروط ضمن عقد بايد در
عقدنامه بيايد؛ قانون بايد آنها را اضافه كند، نه اينه بذارد خانوادهها خودشان چانه بزنند. وقت دولت
مگويد مرد زندان نرود كه ما هم معتقديم زندان مفيد نيست، بايد براي زن ابزار جايزين بذارد، اما
دولت ابزار نمگذارد.» زنان هنوز براي گرفتن همان چهار، پنج شرط اوليه بايد بجنند، حرف بشنوند،
متهم شوند. حقوق مثل حضانت هم حت قابل درج اوليه نيست. وكيل مگويد: «حضانت طفل هنوز
متولد نشده، طبيع است كه نمشود در عقدنامه آورد.» اما اين يعن زن همچنان در مسيري قرار
مگيرد كه قانون در هر پيچ به او مگويد: «اين ي را هم بعدا بايد با سخت بيري.» موضوع دير
وكالت در طلاق است؛ اين موضوع ي از مهمترين نمونههاي نابرابري حقوق است. مرد هر زمان
بخواهد متواند طلاق بدهد؛ زن فقط اگر عسر و حرج اثبات كند يا مرد وكالت در طلاق به او داده باشد. 

مقدس در اين خصوص مطرح مكند: «وكالت طلاق، حق مرد را نمگيرد؛ فقط زن را با مرد برابر
مكنـد. امـا بسـياري از مـردان يـا خانوادههـا ايـن را نمپذيرنـد. ايـن شـرط بايـد در دفتـر اسـناد رسـم و



دفترخانه ازدواج ثبت شود و اگر مرد نرفت، زن متواند الزام به ثبت وكالت در طلاق بيرد.» با اين
همه، هنوز بسياري از زنان اين حق را نرفتهاند؛ چون گرفتنش در عرف نشانه باعتمادي تلق مشود.

عسر و حرج؛ تبعيض كه در اجرا تشديد مشود

در ناه قانونذار، زن متواند با اثبات سخت زندگ، مثل محوميت قطع پنجساله مرد، طلاق بيرد.
اما مقدس توضيح مدهد كه اين تنها در ظاهر آسان است. 

او مگويد: «در اجرا، هزار مانع وجود دارد. مگويند حم قطع نشده؛ مگويند آزادي مشروط دارد؛
هر بار يك مانع جديد. اما مرد براي طلاق دادن زن هيچ كدام از اينها را لازم ندارد.» در طرح جديد
كميسيون قضاي مجلس گفته شده اگر زن همه حقوق مالاش را ببخشد و دو سال جدا زندگ كرده
باشد يا كراهت شديد داشته باشد، بتواند به حاكم شرع مراجعه كند. اما اين نيز چيزي را تغيير نمدهد؛
زيرا زن بايد براي گرفتن اولين حق، تمام حقوق مال خود را ببخشد. يعن باز هم بهاي آزادي زن،

بخشش است. 

در همين خصوص عل آذري، رييس كميسيون قضاي مجلس مگويد: «زيبنده ايران نيست ۲۵ هزار
زندان مال داشته باشيم! مهريه از هدف خود فاصله گرفته است. مر زن كالاست؟» او از كاهش



بدهاران مهريه دفاع مكند. اين سخنان در ظاهر به نفع عدالت است، اما پرسش اين است: پايان دادن
به زندان شدن مردان، چرا بايد با ناديده گرفتن حق مال زنان همراه شود؟ 

ايمان شمساي، رييس مركز ارتباطات مجلس نيز گفته: سقف ۱۴ سه حذف شده و آييننامههاي جديد
پابند الترونيك در راه است. اين سخنان اطمينانبخش به نظر مرسد؛ ول هيچ يك از اينها به معناي
بازگشت ضمانتهاي موثر به زنان نيست. مقدس در تحليلش تاكيد مكند: با اجراي شدن اين طرح،

زندان مرد حذف مشود، اما ضمانت اجراي به زن داده نمشود و اين به معن رها شدن زن است.

يك پژوهشر حوزه خانواده در همين خصوص به «اعتماد» مگويد: «در اقتصاد تورم، كاهش سقف
مهريـه عملا يعنـ كـاهش سـهم زنـان از امنيـت مـال. وقتـ هيـچ سازوكـار جـايزين وجـود نـدارد، رفـع
مسووليت از مردان به قيمت افزايش ناامن براي زنان تمام مشود. در بسياري از كشورها، امنيت
شود؛ اما در ايران چون چنين قانونمشترك تامين م اقتصادي پس از ازدواج از مسير تقسيم داراي
وجود ندارد، مهريه نقش آن را پر مكند و حذف يا تضعيف آن بدون برنامه جايزين، زن را بپشتوانه

رها مكند.»

به گفته او، عرف همچنان ي از اصلترين سدهاي مقابل حقوق زنان است. زنان كه با اعتماد شروع
اعتمادي، حقطلبشوند به بكنند، به محض مطالبه يك حق ساده، مثل حق تحصيل يا كار، متهم مم
يا آماده طلاق بودن، اما همين عرف، هميشه در بزناههاي حساس از آنها مخواهد صبر كنند، ببخشند

و گذشت داشته باشند.

وقت ساختار فرهن ما از زن مخواهد احساسات، وفادار و بطلب باشد، طبيع است كه گرفتن
حق قانون براي او هزينه اجتماع داشته باشد. جامعه هنوز انتقال قدرت از مرد به زن را تهديد مداند
و هر زن كه بخواهد در لحظه عقد امتيازي برابر بيرد، نوع تابو را مشند. همين تابو باعث شده
حقوق ضمن عقد كه در بسياري كشورها ستون اصل عقدنامه است، در ايران به چيزي غيرعادي تبديل

شود.

زن بدون پشتوانه

واقعيت اين است كه بحران مهريه فقط ريشه در قانون ندارد؛ اقتصاد هم نقش پررن بازي مكند. در
سالهاي كه قيمت سه چند برابر شده، بسياري از مردان بدون اينه وضعيت مالشان بهتر شود، زير

بار تعهدات رفتهاند كه شايد در ناه اول امانپذير بوده، اما در عمل روي كاغذ باق مانده است. 

همين تورم، مهريه را از نقش اوليهاش كه حمايت مال حداقل زن بود، به چيزي بين نماد، اهرم فشار يا
ابزار چانهزن تبديل كرده، اما هر تغييري كه از دل بحران اقتصادي بيرون بيايد، يك معنا دارد؛ زنان
كنند. در ايران امروز، زن مجبور است از ميان ابزارهاي قانون خود عقبنشين بيشتر بايد از حق مال
ي را قربان كند؛ مهريه يا شروط ضمن عقد. با طرح جديد مجلس، حت آن مهريهاي كه روزي پناه

مال زن بود، ممن است به سراب قانون تبديل شود. 

در ساختاري كه همچنان مرد را صاحب حق پيشفرض مشناسد، هر اصلاح كه بدون توجه به امنيت



زنان انجام شود، نه اصلاح قانون خانواده، بله بازتوليد نابرابري است. همانطور كه مقدس مگويد:
«اين مجلس فقط صداي آقايان را مشنود.» و تا زمان كه حق برابر در عقدنامه ننشيند و تا وقت عرف،

گرفتن حق را جرم مداند، زن همچنان ميان ستونهاي مردسالارانه قانون گير مكند.

فائزه فتحرستم / اعتماد


